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  چكيده

تي، شاعر و كاتب مشهور ديوان رسالت سلطان محمود غزنوي، يگانة عصر خويش ابوالفتح بس
اين شاعر بزرگ همواره مورد سـتايش علمـاء و فضـلا    . در علم و شاعري و كتابت بوده است

بـوده اسـت   ... عصر خويش از جمله ابومنصور ثعالبي، ابونصر عتبـي، منـوچهري دامغـاني و    
او شاعر دو زبانه و بنا به اقوالي، داراي دو ديوان . درج استاشعار غرّاي او در تاريخ بيهقي من

قصيدة نونية او مشهور است و در صنعت تجنيس مهارت فراوانـي  . فارسي و عربي بوده است
  .داشته است

در اين مقاله به بررسي زواياي زندگي ديواني و مهارت بستي در شاعري و سبك شاعري 
  .ايم و كتابت او پرداخته

  
  يديكل كلمات

  بستي، محمود غزنوي، ديوان رسالت، جناس 
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 زندگي و سبك شاعري و كتابت ابوالفتح بستي 

؛  217ديوان بسـتي ،  ( العزيز بستي  ابوالفتح علي بن محمد بن حسين بن يوسف بن محمد بن عبد

ماننـد شـهيد    –گـوي ايرانـي الاصـل    از مترسلان و شاعران مشهور عربي ) 378 / 3وفيات الاعيان ، ج
 – ) 636، ص  1تاريخ ادبيـات در ايـران ، ج   ( بلخي ، ابوعلي سينا ، شمس المعالي قابوس و بونصر مشكان

رضا قلي خان هدايت نام او را نظام الدين گفته اسـت  .در دهة سوم قرن چهارم هجري است 
نـام   ). 264،  مجمـع الفصـحا ، بخـش اول از جلـد اول    (اما در هيچ منبع ديگري وي را بدين نام نخوانده اند 

و در اسـم   ) 414،  1؛ معجـم البلـدان ، ج    170؛ تاريخ نيشابور ،  349/  1الانساب ، ج ( پدرش را احمد نيز آورده اند 
. تر است برخي حسن گفته اند كه حسين صحيح جدش اختلاف كرده اند ، برخي حسين و

  )  293/  5طبقات الشافعيه الكبري ، ج (

ومـين شـهر   ميان سيستان، غزنه و هرات و در قرن چهارم دبست نام شهري است بزرگ 
بلـدان  .(هاي سرسبز بسيار و فراواني نعمت داشـته اسـت  بزرگ سيستان به شمار ميرفت كه باغ

 )414/  1معجم البلدان ، ج ( آن را از توابع كابل دانسته)  626متوفي ( ياقوت حموي ) 383الخلافه الشرقيه ، 
  .و نسبت ابوالفتح به بست بوده است. ستان است و امروزه جزء كشور افغان

دائره (گفته است  360دربارة زمان تولد بستي تاريخي قطعي وجود ندارد ؛ بروكلمان آن را 

  :تواند درست باشد كه به دو دليل نمي )المعارف اسلام ، ذيل بستي 
؛ الانساب ،  293/  5الكبري ، ج  طبقات الشافعيه(اول اينكه ابوالفتح از ابن حبان بستي اخذ حديث كرده 

/  3تذكره الحفاظ ، ج (فوت كرده است  354و ابن حبان در سال ) 168/  22، الوافي بالوفيات ، ج  414/  1؛ معجم البلدان ، ج  349/  1ج 

  . توانسته پيش از به دنيا آمدنش از او استماع حديث كرده باشد پس بستي نمي ) 922
يتوز صاحب بست بوده است و با توجه به اين كه سبكتكين ، بسـت  دوم اينكه او كاتب با

فتح كرده ممكن نيست كه  ) 117، 4تاريخ ايران كمبـريج ، ج  ( 367 يا)  685 8الكامل ، ج ( 366را در 
هاي ا توجه به ايـن قـراين، او بـين سـال    ب. ابوالفتح در شش يا هفت سالگي كاتب بوده باشد 

زيرا در شرح حال ابوالفتح آورده اند كـه در عنفـوان كـارش     به دنيا آمده است ؛ 330-335
و با توجـه   )213/  3؛ معاهد التنصـيص ، ج   24؛ ترجمه تاريخ يميني ،  336/  4يتيمه الدهر ، ج (كاتب بايتوز بوده است 

به سال فتح بست به دست سبكتكين بستي بايد در اين زمان جواني كامل و در دهـة سـوم   
دانيم در آن روزگـار در مملكـت اسـلامي رقابـت بـراي      اشد ، بويژه كه ميوده بزندگي خود ب

راهيابي به دربار و تصدي مشاغل ديواني بسيار تنگاتنگ و مسـتلزم داشـتن كفايـت و تـوان     
علمي و ادبي بالايي بوده است آن هم در شهري همچون بست كـه مجمـع علمـا و فضـلاي     

يابي بـه چنـين تـوان    بـوده و دسـت  . . . ي و طابي بستبسيار چون ابن حبان و ابو سليمان خ
  .علمي با پشت سر گذاردن مراحل جواني و نزديك به چهل سالگي متصور است 
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در يكـي از ايـن متـون آمـده كـه      . مشايخ و معلمان بستي بسيار انـدك اسـت   ة اسناد دربار
، استماع ) 286متوفي (ابوالفتح از اصحاب علي بن عبد العزيز ، ابوالحسن بغوي ، شيخ حرم 

كه مهمتـرين   ) 349/  1به نقل از طبقات الوسطي ؛ الانساب ، ج  293/  5طبقات الشافعيه الكبري، ج (حديث كرده است 
اين اصحاب به گواهي تاريخ علي بن محمد بن مهرويه قزوينـي ، ابوالقاسـم بغـوي ، ابـوعلي     

 ) 623/  2تـذكره الحفـاظ ، ج   (.  انـد حامد الرفاء ، ابوالحسن قطان ، عبد المؤمن نسفي ، طبراني بوده 
ترين و اثر گـذارترين  ابوحاتم محمد بن حبان است كه مهماما بزرگترين مشايخ نزد بستي ، 

دهد او رگ با تأليفاتي بسيار كه نشان ميمردي بز. شخصيت علمي در زندگي وي بوده است 
أليف اسـت كـه   هم فقيه و محدثي بزرگ و هم در طب و هيأت و نجوم و رياضيات صاحب ت

 ) 1959چاپ قاهره ، (.  و مشاهير علماء الأمصار ) 311/  11البدايه و النهايه ، ج (التقاسيم و الانواع : عبارتند از
او براي مدتي نسبتاً طولاني قاضي سمرقند و سپس نسا بود اما بعد شغل قضاوت را رها كرد 

ر اين خصوص، مصمم بود كـه  و براي تعليم و تربيت شاگردان به وطنش بازگشت و چنان د
  )921/  3تذكره الحفاظ ، ج(. حتي كتابها و تأليفاتش را نيز به شاگردان و طلبه هايش وقف كرد 

ابوالفتح با چنين دانشمندي او را از رفتن به نزد مشايخ ديگـر بـي نيـاز    ة ملازمت پيوست
بسـتي در علـوم و    در علوم داشت كه تلمذ نزد او سبب شدالاطراف كرد زيرا استادي جامع 

فنون رايج در قرن چهارم سرآمد همالان باشد ، هرچند به عامل بهره مندي از استاد خـوب  
  .بايد عقل و ذكاوت و تيز فهمي و استعداد شاعري و كتابت او را نيز افزود 

و تأثير او در . ، دوست و همكار بستي در ديوان انشاي غزنويان بود)  427متوفي ( عتبي 
ي كه بستي نزد سبكتكين داشته و ثبت پاره اي از اشعار او كـه در هـيچ كتـاب    حفظ منزلت

بست  عتبي در توصيف فضائل بستي او را از جمله فوائد فتح. ديگري نيامده بسيار مهم است
الدين را از جمله فوايـد آن ناحيـت شـيخ    و امير ناصر« : براي سبكتكين ميشمارد و ميگويد 

بود كه در غزارت فضل و فضايل و كمال درايت و بلاغت نظير  ابوالفتح علي بن محمد بستي
 .سو و هم عقيده استاين گفته با ابن خلكان و عوفي هم، و در  ) 24تاريخ يميني ؛ ةترجم(»  نداشت

  )63؛ لباب الالباب ،  176/  5وفيات الاعيان ، ج (
ل و حفـظ  ترين منبع در شـرح حـا  كه پس از عتبي، كتبش مهم)  429 متوفي( ثعالبي
چنان كه مردم بهشت را نديـده طالـب و   «: گويد تي است ، او را بسيار ستوده و مياشعار بس

آرزومند آن هستند من هم ابوالفتح را نديده و آرزومند ديدارش بودم تـا آن كـه روزي او را   
؛  345/  4ج يتيمه الدهر في محاسـن اهـل العصـر ،    (»  در نيشابور ديدم و ديدم كه ديدن فزون آمد از آگهي

  ) 262/  1ريحانه الادب ، ج 

منوچهري دامغاني نيز در بيتي او را به همراه سه شاعر ديگر يعني شهيد بلخي ، رودكي 
  :و ابوشكور بلخي از حكيمان خراسان دانسته است 
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  »بوشكور بلخي و بوالفتح بسـتي هكـذي         از حكيمان خراسان كو شهيد و رودكي«
  )131ديوان ، (                                                                

  : عمران بن موسي طولقي دربارة وي ميگويد 
  أجبنا   و   قلُنا   أبهج   الارضِ  بستهُا    إذا قيل أي الارض  في الاناس  زينه«

  »ستهُالَزمت  يد  البستي   دهراً   و    ب    فلوَ  إنّني   أدركت   يوماً    عميدها
  ) 414/  1معجم البلدان ، ج (                                                   

  دين و مذهب 
، ، درسـت اعتقـاد در ديـن   فتح شخصي است شديداً مؤمن به خـدا به لحاظ عقايد ديني، ابوال

  :ين، چنان كه از خلال شعرش پيداستحريص بر دعوت به خدا و متمسك به د
ــريوثقــــت بربــــي« ــت أمــ  و فوضــ

 و أيقينـــــــت أن أمـــــــور العبـــــــا
 فـــــلا تبتـــــئس بصـــــروف الزمـــــا

    

 و حســــبي بــــه مــــن معــــين اليــــه 
 د مســـــطره فـــــي كتـــــاب مبـــــين 
 »ن و دعنــــي فــــان يقينــــي يقينــــي

  ) 322؛ ديوان ،  382/  4يتيمه الدهر ، ج (
از جهت مذهب ، ابوالفتح، سني و حنفي بود كه بعـد هـا بـه مـذهب شـافعي و مـدح او       

  :به همين جهت ابوحنيفه و شافعي هر دو را مدح كرده است . )  293/  5قات الشافعيه ، ج طب( گراييد
 حنيفــهأبــيرأي الامــام«

ــن ــافعي رأي لكـــ  الشـــ
 ذوحكمـــــه كلاهمـــــا و
  

ــه ورأي  ــالكه لطيفـــ  مســـ
ــائج ــنن نتــ ــه الســ  الحنيفــ

ــي و و ــريفه أخـــلاق تقـ  »شـ
  ) 276ديوان ، ( 

و هـو مـع   « : گويـد اند، چنان كه ابن صـلاح مي  گرفته علما به لحاظ اعتقادي بر او خُرده
ذلك من الشعراء الذين هم في كل و اد يهيمون ، و لكل برقٍ يشيمون ، فذلك جاء عنه فـي  

  ) 293/  5طبقات الشافعيه ، ج (»  تحليل النبيذ أبيات ، و لتزكيه الكرّاميه أبيات
 ـمي گونهنبيد اينة ابيات او را دربار ه رغـم تـدينش، در ابتـداي    توان تحليل كرد كه وي ب

گذاشته است و بارها در شعرش انواع خمر و غير آن از انواع شراب فرقي نميجواني بين نبيد 
  : و مجالس لهو و طرب را وصف  ميكند

 بـــــنفس نشـــــوه الخمـــــر«
ــكر   ــب الشـــ ــولا طلـــ  و لـــ
ــف   ــظ النـــ ــت بحـــ  فأخلـــ
 و لكنـّــــــــي وقحّـــــــــت 

  

 فمنهــــا تــــم لــــي أمــــري    
 لأحجمـــــت مـــــن الـــــذعر  
ــدر ــفاقاً علـــــي قـــ  يس اشـــ

ــر   ــن الخمــ ــداح مــ  ».  .  .بأقــ
  ) 258ديوان ، (
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راحل بعدي عمرش به نبيد بسنده ميكند و خمر در نظر او حـرام ميشـود و بـدان    ولي در م
  :گردد نزديك نمي

 عليــــك بمطبــــوخ النبيــــذ فإنـّـــه«
ــه  ــال إنّ  قليلـ ــد قـ ــول مـــن قـ  و دع قـ
ــيه ال   ــاب قضـ ــا دون النصـ ــيس لمـ  فلـ

  

ــا     ــل و الفهم ــف العق ــم يخط ــلال اذا ل  ح
ــي ــا  ع ــتويا  حكم ــكار فاس ــي  الإس  ن  عل

ــا   ــه تم ــاب ب ــان النص ــاب و إن ك  ». . .نص
 

  )  304؛ ديوان ،  217/ 3؛ معاهد التنصيص ، ج  355/  4يتيمه الدهر ، ج (                                          

داند يعني اينكه مطبوخي باشد كه مسـتي  كه نبيد را هم با شرايطي حلال ميمي بينيم 
ايـن رأي او از  . اورد و فهم و عقل آدمي را زايل نكند و مقدار نوشيده شده از آن كم باشد ني

اذا طـبخ و لـم   « : گوينـد حلال بودن نبيد بيرون نيست كـه مي ة رأي برخي فقها دربارة داير
   ) 287اساني ، به نقل از بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ك 53ابوالفتح البستي حياته و شعره ، ص (»  يذهب ثلثاه

كه باعث شـد او را بـه ايـن    )  355متوفي (و ستايش او از كراميه و مدح محمد بن كرام 
  :فرقه منسوب كنند در قالب اين ابيات بيان شده است 

  و الدين دين محمد بن كرام      الفقه فقه أبي حنيفه وحده«
  »بمحمد  بن  كرام  غير كرام      ان الذين أراهم  لم  يؤمنوا

  ) 370؛ ملحقات ديوان ،  393؛ ترجمه تاريخ يميني ،  305/  2طبقات الشافعيه ، ج (                                   

بايد توجه داشت اين ابيات مربوط به زماني است كه كراميه نزد امير سبكتكين و سلطان 
فـه در  محمود جايگاهي والا داشتند و ابوبكر محمد بن اسحاق بن محمشاد بـزرگ ايـن طاي  

اوج كار و نفَاق بـازار ايشـان بـه آسـمان     « خراسان ، مورد احترام شديد بود و به قول عتبي 
گرفـت و در   ولي بعد ها سلطان محمود پرده از كار اين فرقه بر ) 392ترجمه تاريخ يميني ، (»  رسيد
و  397ان ، هم ـ( ها بر او معلوم شد و كراميه از احترام و كرامت افتادنـد حقيقت حال آن 402سال 

 .ولي اين زماني است كه ديگر ابوالفتح بستي در قيد حيات نيست  ) 398

ها را مدح كرده است اما، او عقايد آن كه بستي اين فرقه را مطابق شرايط زمانعليرغم اين
و غلوي كه در صفات حضرت حق  -به اين معني كه خدا جوهر است  –در باب تجسيم خدا 

  :چنان كه ميگويد  داشته اند، قبول ندارد
ــدره« ــهد أن االله ذوقــــــــ  أشــــــــ

ــوهر  ــه جــــــ ــفه انــــــ  و لاتصــــــ
 مــــن أبــــدع الجــــوهر عــــن قــــدره

  

 تحــــــيط بــــــا لأصــــــغر و الأكبــــــر 
 فإنـــــــه مـــــــن أنكـــــــر المنكـــــــر
ــوهر   ــن  الجـــ ــي   مـــ ــه  أعلـــ » فإنـــ

 ) 257ديوان ، (
            

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                            92تابستان   – 20شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 486

                     

 

  زندگي سياسي و دولتي 
ضـعف خلافـت بغـداد بـه عنـوان      ة زيسـت دور يعني قرني كه ابوالفتح در آن مي قرن چهارم

  .حكومت مركزي جهان اسلام بود
افزون ) 247-232(متوكل ة ويژه از دورسوب به اين دربار كه نفوذ شان بمواليان ترك من

شان بر كليه امور مملكتي عملاً قدرت را از دست ستم ، استبداد و تسلطة به واسطشده بود 
  ) 144-143،  4تاريخ ايران كمبريج ، ج (. تنها نامي از خلافت داشتند عباسيان خارج كرده بودند و ايشان

كه خاستگاه و محل زندگي ابوالفتح بستي بود  –مهمترين حكومتها در شرق عالم اسلام 
  .قرار داشت

بستي در . كردآنها خدمت ميو از آن جمله بود حكومت تركان غزنوي كه بستي در دربار 
تب بايتوز بود تا آن كه امير ناصر الدين سبكتكين پس از فتح ابتداي كارش در شهر خود كا

. اين شهر و متواري شدن بايتوز ، سمت رياست ديوان انشاي خـود را بـه او پيشـنهاد كـرد     
اين پادشاه را هنوز بر احـوال  « : بستي ابتدا اين منصب را نپذيرفت زيرا با خود مي انديشيد 

تماد من قريب العهد است و مخدومي كه مـرا بـوده   من وقوفي نيست و به معرفت امانت واع
است ، موسوم است به دشمني و مخالفـت او و اگـر صـاحب غرضـي يـا حاسـدي تمويـه و        

   ) 24ترجمه تاريخ يميني ، (» . تضريبي كند تواند بود كه تير افساد او به هدف قبول رسد
بـايتوز  ة ك آرام شود و غائلخواهد چندي از دربار دور باشد تا اوضاع ملاز امير مي بنابراين

با پذيرش سبكتكين ، براي مدتي به رخَّج ميرود و پس از چنـدي در روزي كـه بـه    . بخوابد 
ز آن پس عهده دار گردد و اب همراهش خوب مي آيد به بست برميدلش سعد و تفأل به كتا

بسببي از « هيابد تا آن ك شود و اين قاعده تا اوايل سلطنت محمود ادامه ميرياست ديوان مي
  ) 26ترجمه تاريخ يميني ، ( » آن حضرت برميد و بديار ترك افتاد و درآن غربت فرو شد  اسباب از

دوستش ، بستي را از شهر بيان است و دليل نفي  غامضسخن عتبي در اين جا مبهم و 
كند و علت اين كار عتبي كاملاً مشخص است زيرا او كتابش را بـه نـام سـلطان محمـود     نمي
؛ بنابراين آزادي قلم و بيـان عتبـي بـه    كه بستي به فرمان او نفي بلد شد ت يعني كسينوش

مي توان حدس زد كه علت خشم محمـود  . حدي نيست كه اسباب اين فرمان را شرح دهد 
 گناهي بزرگ و خطايي نابخشودني از سوي بسـتي نبـوده اسـت كـه در آن صـورت غضـب      

  .كندمبهم از آن گناه و تقصير ياد مي اي گونهسلطان موجه بود ولي عتبي نيز ب
م بستي در دستگاه و دربار سبكتكين از جايگاهي والا و مقامي بزرگ برخوردار بود و حك

كـه در  مـواره گـوش بـه نصـايح او داشـت چنان     ، امير همشاوري امين و نديمي صادق داشت
اهي بستي ماجراي خشم گرفتن او بر خلف بن احمد به سعايت بدگويان ميبينيم كه خيرخو

ابوالفتح بستي بانواع تلطف و تعطف در ازالت آن وحشت و ازاحـت  « را پيش چشم داشت و 
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تا از سر كراهيت برخاست و تعجيل در مكاشـفت و مناهضـت فـرو    . . . كوشيد آن تهمت مي
و خلف در اين با ب و تنصـل ازيـن حـوالات و تبـرا از معـرض ايـن مقـالات        . . .  گذاشت ، 

و تـا  . . .ين معاذير بسمع رضا اصـغا كـرد   مكاتبات فرستاد و ناصرالدين ا بحضرت ناصرالدين
  )205و  204ترجمه تاريخ يميني ، ( » آخر عمر ناصر الدين اسباب موافقت ميان ايشان منتظم بود 

دهـد و  ي را در دستگاه محمـود از كـف مي  پس از مرگ سبكتكين، بستي چنين جايگاه
لطان محمود كه بر خلاف پـدرش مـردي حلـيم و بردبـار     س. دار كار كتابت است  تنها عهده

اموالشـان  ة نبود و به بدخويي و بدگماني نسبت به اطرافيان و ضرب و شتم ايشان و مصـادر 
در تـاريخش متـذكر    نهاد چنـان كـه عبتـي   ان و نصايح ابوالفتح را وقعي نميشهره بود سخن

شـّم او در آن مقاصـد   و بـر تج  كردح بستي همواره سلطان را نصيحت ميو ابوالفت« : شود مي
نمـود و از سـر رأي رزيـن و حـزم     عرض آن اخطار بنفس خويش انكار ميو ت) فتوحات هند(

متين بر قضيت عقل و منوال رشد سخن ميراند ، اما جايي كه بأس حسام و صولت بهـرام و  
. نـرود   سورت ضرغام روي نمود ، بخوادع كلام و روادع ملام و روايع صحايف و اقلام التفاتي

ترجمـه  (» لا أبلغ السلطان عني نصيحه أ: گويد تي در تقرير و تأكيد اين معني ميو ابوالفتح بس

  ) 278تاريخ يميني ، 

نبـوده اسـت   گويا سعايت و وشايت بدگويان نيز در خشم گرفتن محمود بر بستي بي اثر 
و اين شخص كه دهد والقاسم نامي در شعرش شكوه سر ميكه خود بستي از سوء نيت ابچنان

دشمني ابوالفتح را از پدرش به ارث برده ظاهراً جاسوسي از جاسوسان سلطان بر رعيت بوده 
  :است 

 أبـــا قاســـم كـــم ظـــالم متعجـــرف«
 فنجــــــاني االله الكــــــريم بمنــــــه
 و مـــنهم أبـــوك  انـــه ســـلّ مصـــلتاً

    

ــنانه    ــيفه و ســ ــدي ســ ــالي حــ  نضــ
ــمانه   ــه  و  ضـ ــي حفظـ ــيرني  فـ  و صـ

ــانه  ــده و لسـ ــامي كيـ ــي حسـ  ». . . علـ
  )373؛ ملحقات ديوان ، 370/  4يتيمه الدهر، ج (

دمي وفـادار و  ، بي شك رفتاري عادلانـه و از روي انصـاف بـا خـا    رفتار محمود با ابوالفتح
، هر چند چنين بر خوردي از سوي محمود با اطرافيـان سـابقه داشـت    كاتبي دانشمند نبود

ون ابن سينا و ابو سـهل مسـيحي و   چنان كه تعاملش با شاعري چون فردوسي و علمايي چ
  .ابوريحان بيروني و وزيري مثل خواجه احمد حسن ميمندي در تاريخ مشهور است 

ش به عنوان رئيس و كاتب ديوان انشـاي  تي در دوران خدمت سياسي و اداريابوالفتح بس
ري بسـيا هاي بط آنها با ديگر حكّام محلي تلاش ـغزنويان براي ثبات اين دولت و استحكام روا

هـاي مـذكور در صـفحات    ي حكومت، علما و فضـلا وزرا، او با امراة مراودات گسترد. انجام داد
يي را كه متوجه دولت جديد التأسيس سـبكتكين بـود ،   ، بسياري از طمعها و مزاحمتهاقبل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                           92تابستان   – 20شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 488

                      

 

كه نزديكترين ولايات به غزنه بود  -امير خلف حاكم سيستان ة چنان كه در قضي. دفع كرد 
 ، سيصد دينار بـه دسـت  ر مدح خويشر خلف با شنيدن اين سه بيت بستي دامي. ديديم  –

  :يكي از خواص خود براي او فرستاد
ــلاف« ــد الأخ ــد أحم ــن احم ــف ب  خل

 خلف بـن احمـد فـي الحقيقـه  واحـد     
 أضـــحي لآل الليـــث  أعـــلام الهـــدي

  

 أربـــــي بســـــؤدده علـــــي الأســـــلاف    
 لكنـــــــــه مـــــــــوف علـــــــــي الآلاف
 »مثـــــل النبـــــي لآل عبـــــد منـــــاف   

  ) 278؛ ديوان ،  215اريخ يميني ، ترجمه ت(

و به جهت دوستي حاصل از اين رابطه بود كه اميرخلف در جنـگ ميـان سـبكتكين بـا     
ابوعلي سيمجور ، درخواست كمك سبكتكين را اجابت كرد ؛ جنگي كه غزنويـان بـه يـاري    

  :بستي را در اين فتح ، ابيات ذيل است . همسايگانشان در آن پيروز شدند 
ــر« ــم تــ ــوعليألــ ــاه أبــ ــا أتــ  مــ

ــه    ــدرت اليـ ــلطان فابتـ ــي السـ  عصـ
 و صـــير طـــوس معقلـــه فصـــارت   

  

ــيسِ   ــت أراه ذا رأي و كــــــــ  و كنــــــــ
ــيسِ    ـــ ــا قُبـ ــون أبــــ ــالٌ يقلعــــ  رجــــ
ــوسِ   ــن طــ ــأم مــ ــوس اشَــ ــه طــ  »عليــ

  

  ) 267-266؛ ديوان ،  123؛ ترجمه تاريخ يميني ،  253/  1؛ تاريخ بيهقي ، ج  373/  4يتيمه الدهر ، ج (

نين با آل فريغـون ارتبـاط داشـت و برخـي از آنهـا را مـدح كـرد و سـبب         ابوالفتح همچ
استحكام رشته هاي مودت ميان آنـان و غزنويـان شـد و بـه سـبب ايـن اعتمـاد و دوسـتي         
مستحكم ، ابوالحارث احمد بن محمد فريغوني دختـرش را بـه يمـين الدولـه محمـود داد و      

كه فريغونيان ضمن اين. والحارث ، در آورد ر ابسبكتكين نيز دخترش را به ازدواج ابونصر ، پس
  :گويد ابوالفتح در ستايش فريغونيان مي .در جنگهاي بزرگ ياور غزنويان بودند 

ــوههم« ــي وج ــوم ف ــونَ ق ــو  فريغ  بن
   ــي ــؤدد  و عل ــن س ــوا م ــا  خلُق  كأنمّ

  

ــالي   ــؤدد العـ ــناء  السـ ــدي و سـ ــيما الهـ  سـ
ــالِ     ــينٍ و صلص ــن ط ــاس م ــائرُ الن  ». . .و س

 

  ) 299؛ ديوان ،  74؛ الكني و الالقاب ،  297ترجمه تاريخ يميني ، (                                               

هاي اطراف مفيد با حكومت علاوه بر اين موارد تلاش بستي را براي برقراري ارتباط سالم و
د و ابوعلي دامغاني قابوس بن وشمگير ، ابونصر بن ابي زية به مدد مراسلات و مرادوات دربار

كسـي كـه   : وزراي سامانيان و صاحب بن عباد ، وزير بزرگ دولـت بـويهي نيـز مـي بينـيم      
  :ابوالفتح يكي از مرثيه هاي مشهور عصر را در مرگش سرود 

ــده« ــقِ بع ــم يب ــدنيا فل  مضــي صــاحب ال
ــالعلا    ــتم  بـ ــم  و  اعـ ــم  تـ ــدناه لـ  فقـ

  

ــه    ــيض غمامـ ــروي الارض  فـ ــريم يـ  كـ
 »بـــدر عنـــد تمامـــهكـــذاك كســـوف ال

 

  ) 370؛ ملحقات ديوان ، 115ترجمه تاريخ يميني ،(                                                                               
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  وفات 
هجري قمري غريبانـه در   401يا  400بر طبق صحيح ترين اقوال ، بستي سر انجام به سال 

/  3؛ وفيـات الاعيـان ، ج   347/  4؛ يتيمه الـدهر ، ج   1/415؛ معجم البدان ، ج  349/  1ب ، ج سمعاني ، الانسا(بخارا در گذشت 

؛ مفتاح السـعاده ،   159؛ حياه الحيوان ،  199/  2؛ العبر ، ج  293/  5؛ طبقات الشافعيه الكبري ، ج  220/  9؛ الكامل في التاريخ ، ج  378

؛ شذرات الذهب ، ج  214/  3؛ معاهد ، ج  74، ؛ الكني و الالقاب 168/  22، ج  الوافي بالوفيات ؛ 237/  5؛ روضات الجنات ، ج  230/  1ج 

؛ تاريخ  197و  176 -175/  4؛ نامه ي دانشوران ناصري ، ج  254/  4؛ تاريخ التراث العربي ، ج  30/.  5؛ تاريخ الادب العربي ، ج  159/  3

مجمع الفصحاء ،بخش اول از جلد اول ، ( . نيز بيان كرده اند  403فات او را سال و.  ) 866/  2نگارش هاي عربي ، ج 

الاعـلام ، ج  (. روي داده است ) نزديك بخارا(برخي منابع ، مرگ او در اوزكند ة بنا به گفت.  ) 264

ال به غلط مرگ او را در حوادث س)  597متوفي (ابن جوزي .  )254/  4؛ تاريخ التراث العربي، ج  144/  5
هم به تبعيت از ابـن جـوزي   )  774متوفي (ابن كثير . )  72/  7منتظم ، ج ال(ذكر كرده است  363

يك بار در حوادث همين سال مرگ بستي را يادآور مي شود ،هرچند بـار ديگـر در حـوادث    
در  كـه ، بـدون اين  )345و  278/  11البدايـه و النهايـه ج   (كنـد  نيز به وفات ابوالفتح اشـاره مي  400سال 

 -كه بيش از ثلث قرن است  -ها تاريخ با وجود فاصلة زياد بين آنتشكيك به يكي از اين دو 
  .زحمتي به خود دهد 

  
  شعر و كتاب بستي  

هاي موجود در عالم اسلامي در قرن چهـارم هجـري و بـه    به رغم انحطاط سياسي و نا آرامي
وضاع علمي و ادبي عصر در ترقي رغم وخامت اوضاع و احوال اجتماعي ، اقتصادي و اداري ، ا

هـاي  ن دليل اين ترقي اين بـود كـه دولت  و پيشرفت بود و علم و ادب در اوج ؛ شايد مهم تري
د زيـادي بـه خلافـت عباسـي تشـبه      كارها تـا ح ـ ة كه در نظم امور و ادار -مستقل اسلامي 

هـا و   صـله در توجه به علما و ادبا و جذب ايشان به دربارهاي خـود بـا بخشـش     –كردند مي
عطاياي بسيار پيرو عباسيان بودند و دربارها و محافل ايشان محل گردآمدن عالمان و اديبان 
و شاعران بسيار بود ، ضمن اينكه نبايد از ياد برد راهيابي به اين دربارهـا بـه جهـت رقابـت     

  .شديد ، مستلزم شأن علمي بالا و نبوغ و دانش فراوان بود 
هاي ل و روش ـوعات گوناگون و معاني جديد علمي بـا الفـاظ سـه   در نثر علمي اين دوره موض

شد و سلامت و سلاست الفاظ و دقت در معاني به شدت مورد توجـه  متنوع كتابت عرضه مي
  .بود و در واقع گذر زمان سبب ايجاد نوعي پختگي و جزالت در اين علم شده بود 

اد بود، الفاظ ادبا ترقي كـرده  چند الفاظ اهل علم ، تنها براي اداي مقصود و دال بر مرهر
در شـعر ، شـاعراني بسـياري از معـاني      ) 503،  4تاريخ ايـران كمبـريج ، ج   (. شده بود در اوج فن ادب 
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جديد و ابتكاري روي آوردند و ميتوان گفت اهتمام آنها به  تقليدي كناره گرفتند و به معاني
فـظ بيشـتر مـورد عنايـت بـود بـه       شان به معني نبود بلكه در مواردي للفظ ، كمتر از توجه

همين جهت به كارگيري انواع صنايع بديعي را در شعر و نثر اين زمان مي بينيم كه در پاره 
؛ ادباء العرب في الأعصر العباسـيه ،   509همان ، (. شوديز كشيده مي، تكلف و تعقيد ناي موارد حتي به تصنع

  )23و  19

عاصـر خـود بـراي ايجـاد نـو آوري و شـيوه اي       ابوالفتح بستي نيز مانند ديگر شـعراي م 
 -: او براي ايجاد چنين فضايي در شعر به دو مورد توجـه دارد  . كوشدميمتفاوت در شعرش 

خود در علوم ة يكي معنا و محتواي شعر كه براي غني سازي و ابتكار در آن از دانش گسترد
كه قرآن ضمن اين. برد ند بهره ميرجمه شده از يونان و ه، امثال و حكم و علوم ت، زبانيديني

  :و حديث نيز جايگاهي ويژه در شعرش مي يابد 
 خـــذ  العفـــو  و أمـــر  بعـِــرف  كمـــا«

ــن  فـــي الكـــلام  لكـــلّ   الأنـــام   و  لـ
  

ــاهلين     ــن  الجــ ــرض عــ ــرت و أعــ  أمــ
ــاهلين  »فمستحســـــن مـــــن زوي الجـــ

  ) 371؛ ملحقات ديوان ،  75/ 1زهرالآدب ، ج (

   ) 199/ اعراف (» خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين «: ةز آيكه بيت اول مأخوذ است ا

  ) 159/ آل عمران (» فبما رحمه من االله لنت لهم«: ةو بيت دوم اشاره دارد به آي
از طرفي به خاطر موطن و زادگاه بستي ، ردپاي فرهنگ فارسي را نيـز در شـعرش مـي    

  :بينيم
ــا تليـــــه« ــاعمر مـــ  اذا وليـــــت فـــ

ــل م ــت  و أفضــ ــل وقــ ــار كــ  ستشــ
  

 بعـــــــدلك فالعمـــــــاره باالإمـــــــاره   
ــاره  ــن الإش ــاقتبس م ــك ف ــوان ، (»زمان  )255دي

  

لا ملك الّا بالرجـال ، ولا  «: كه ياد آور وصيت اردشير بابكان به شاهان پس از خود است 
   ) 334/  1بهجه المجالس ، ج ( » لعماره و لا عماره الّا بالعدلرجال الّا بالمال ، و لا مال الّا با

دهد آراسـتن ظـاهر كـلام و الفـاظ شـعرش      موردي كه بستي مورد توجه قرار ميديگر  -
  .ويژه جناس باست با صور خيالي مانند تشبيه و استعاره و انواع صنايع بديعي 

از لحاظ زباني ، او استفاده از الفاظ رقيق ، ساده ، سليس و روان را در دستور كار دارد و 
لـق ،  علاوه بر اين كه عبارات مغ. خشن ، غريب و نا مأنوس نيست در شعرش اثري از الفاظ 

گويـد كـه   دربـارة او مي ) ا089متـوفي  (كـه ابـن عمـاد حنبلـي     چنان. مقعد و پيچيده ندارد 
  )160/  3شذرات الذهب ، ج (. ير است و شعرش در غايت لطافت محاسنش كث

بياتي كوتاه و اندك بيان الب است كه اغراض و پيام شعري خود را در قاين هنر بستي در
ي را براي اداي مقصود بـه خـدمت   كند و در اين ابيات ، چكيده اي از فنون و صنايع شعرمي
سخن او در اين موارد سرشار از جزالت ، رقت و استحكام اسـت و او خـود درخـور    . گيرد مي
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جـا كـه مهـارت او    و از آن ) 293/  4يتيمه الدهر ، ج (» كان اديباً مطلقاً نظماً و نثراً « : سخن ثعالبي 
عر طـولاني بگويـد لحـن او    دربيان معاني كثير در قالب الفاظ قليل است هر جا بخواهـد ش ـ 

اي كـه در   گانـه  ، مانند ابيـات هفـده  گرايدش از عمق به سطح ميشود و الفاظ شعرخطابي مي
  : امير خلف سروده است با مطلع ة پاسخ صل

  ». . . أو يبتغي عطف دهرٍ قد نبا و جفا    امن كان يبغي علوُ  الذكر و الشرف«
  ) 354؛ ملحقات ديوان ، 217و  216ترجمه تاريخ يميني ،(                                                   

گفتيم كه بستي از ميان صنايع بديعي به جناس توجه دارد و در واقـع التفـات بـه ايـن     
كرده است كه بدان اشتهار يافته و از معاصـرانش   صنعت نوعي شيوه و اسلوب براي او ايجاد

ممتاز گشته است چنان كه ابن معتز به تشبيه و اسـتعاره ، ابـو تمـام بـه جنـاس اشـتقاق ،       
صاحب بن عباد به سجع و جناس ناقص و بديع همداني به سجع و ازدواج و نامه هاي خالي 

  .از برخي حروف الفبا معروف بوده اند 
كه شرح حالي از ابوالفتح ارائه كرده اند به اين ويژگي شـعر او اشـاره    تقريباً تمام كساني

/  3؛ وفيـات الاعيـان ، ج    212/  3؛ معاهـد ، ج   229/  9؛ الكامل في التـاريخ ، ج   345/  4يتيمه الدهر ، ج . ك.از جمله ر(نموده اند 

اعراً مجيداً يقصـد التطـابق و   كان ش« : گويد چنان كه ابن جوزي مي )230/  1؛ مفتاح السعاده ، ج  376
   )72/  7المنتظم ، ج (» التجانس في شعره 

بـه  . ويژه تجنيس متشابه كه به معني استعمال كلمات متشابه براي جناس گويي است ب
نظر ثعالبي ، بستي اين صنعت را با شنيدن يكي از لغز هاي شعبه بن عبدالملك بسـتي كـه   

   ) 386و  4/385يتيمه الدهر ، ج (. كار برده بود ، پرورش داد در آن جناس به 
بـه   رسـند اشـعار بسـتي را   نويسندگان هر جا به مبحث جناس ميهاي بلاغي نيز در كتاب

 98/  1؛ انوار الربيع ، ج  328 1؛ العمده ، ج  21و  19و  13اسرار البلاغه ، . ك.از جمله ر(. كنندشاهد مثال ذكر مي عنوان

  )215-210/  3معاهد ، ج  ؛ 180و 

، مهارت ابوالفتح در به كارگيري جناس مركب بـويژه جنـاس ملفـق    از ميان انواع جناس
از جملـه مشـهورترين آن   .شـود  ان او ديده مياست و بيش از صد مورد جناس مركب در ديو

  :هاست 
  »ذاهبهفدعه فدولته         هبها ملك لم يكن ذا اذ«
  ) 228؛ ديوان ،  92/  7؛ نهايه الارب ، ج  98/  1؛ انوار الربيع ، ج  210/  3؛ معاهد ، ج  197؛ خاص الخاص ،  202الاعجاز و الايجاز ، ( 

ــدمي« ــعي ق ــي س ــي حتف  ال
 فمــــا أنفــــك مــــن نــــدم

  

 أري قـــــــدمي أراق  دمـــــــي 
 »و لـــــيس بنـــــافعي نـــــدمي

  

  ) 301؛ ديوان ،  222/  3معاهد التنصيص ، ج ؛ 419؛ الجامع الكبير ،  75/  1؛ زهر الآداب ، ج  129/  1انوار الربيع ، ج ( 
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كارگيري صنايع بديعي و جناس مركب به عنوان شيوه و سـبك خـاص او بـر    مهارت او در ب
سـت اكثـر   است ، صاحب انـوار الربيـع معتقد   شاعران همعصر و اديبان پس از وي مؤثر بوده

 ـ اصحاب قصايد بديعيه ، در جناس ملفق ريزه خوار ابوالفتح بستي بود ه ه و در آثار خـويش ب
  ) 4/174؛ نامه ي دانشوران ناصري ، ج  1/262؛ ريحانه الادب ، ج  129 1انوار الربيع ، ج (. كلمات او استشهاد كرده اند 

ه البـديع  و مـن شـعر  «: گويـد  از ابوسهل احمد بن حسـن حمـدوئي مي  ثعالبي هنگام سخن 
غبر في وجه أبي الفتح الذي ي) ناسو در برخي نسخ آمده و له من ج(الصنعه المليح الصيغه 

او در استخدام جناس ة از ديگر معاصران ابوالفتح كه پيرو شيو.  ) 250/  2تتمه يتيمـه ، ج  (» البستي
د بن مؤمل از كاتبـان بـزرگ خراسـان،    ابوالحسن احم: توان نام برد اند ، اين افراد را مي بوده

الدين  ان پس از او صفي الدين حلي و صلاح؛ و از ميان اديبابوالقاسم سگزي كاتب امير خلف
  ) 199؛ ابوالفتح البستي حياته و شعره ،  389/  4، ج يتيمه الدهر(.اند صفدي تحت تأثير سبك او بوده

نونييه ابوالفتح نيز همواره در سراسر عـالم اسـلام مـورد توجـه     ة ، قصيدبه غير از جناس
  :اين منوال شعري با مطلع زير سروده است بوده است و ابوالبقاء صالح بن شريف الرندي بر 

  ». . . فلا يغر بطيب العيش  انسان     لكل  شي ء   اذا   ما  تم نقصان«
  ) 234-6/232نفح الطيب ، مقري ، ج (                                                  

ا يـا  سـهولت لفـظ و لطافـت معن ـ    همچنين ابوالفتح ابيات مشهوري دارد كـه بـه خـاطر   
  :هاي بديع از ديربا ز ميان عوام و خواص شهرت يافته است جناس

  فالغيث لايخلو من العيث    لا ترج   شيئاً   خالصاً    نفعه«
؛  220؛ اللطـائف ،   215/  3؛ معاهـد ، ج   111/  3؛ نهايه الارب ، ج  12؛ خاص الخاص ،  656؛ ثمار القلوب ،  127التمثيل و المحاضره ، ( 

  ) 236ديوان 

  قدماً و  ظنوه   مشتقاً  من  الصوف    تنازع الناس في الصوفي و اختلفوا«
  »صافي فصوفي حتي سمي الصوفي    و لست  امنح  هذا  الاسم  غير  فتي

  ) 284؛ ديوان ،  74؛ خاص الخاص ،  173التمثيل ، (                                                                           

دربارة اشعار ابوالفتح نكتة قابل ذكر اين است كه در ديوان او قطعات و ابياتي هسـت كـه در   
يـات در ديـوان او   مراجع و كتب ديگر به غير او منسوب است ، شايد دليل جاي دادن اين اب

هـا  كـه در طـول قرن  داشته اسـت ؛ چنان  ها بوده كه ابوالفتح در آن شهرتيوجود جناس در آن
    انـد بـه خيـام و هـر كجـا خمريـه اي        ضمن تشكيك و اغتنام فرصـت يافتـه  جا شعري متهر

  .ديده اند به ابونؤاس نسبتش كرده اند 
نسـبت يافتـه اسـت ابوالفضـل      اي اشعارشـان بـه ابـوالفتح    ترين شاعراني كه پـاره از مهم

يـد ،  ، ابوسهل نيلي ، ابن معتز ، احمد بن مؤمل ، ابوالحسن جوهري ، ابوالفتح بن عمميكالي
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طاهر بصري و طـاهر جـذري   بصري ، ة ابوالفضل سكر مروزي ، شمسويه ي مصري ، شمسوي
   ) 66،  1؛ زهر الآداب ، ج  129/  1؛ انوار الربيع ج  207-203ابوالفتح البستي حياته و شعره ، (. هستند 

  
  موضوعات شعري ديوان ابوالفتح 

وانيـات و  هجـا و فخـر و تغـزل و اخ   در ديوان اين شاعر موضوعات فراواني از جملـه مـدح و   
. ا در يتيمه الدهر اشاره كرده استهي به مواردي از آنخورد كه ثعالببه چشم مي. . . شكوي و 

  ) 377-348/  4ج ( 

ر توان شعر ابوالفتح را به چهار گروه عمده تقسيم كرد كه هـر يـك نيـز زي ـ   بطوركلي مي
  ) 150 103بستي حياته و شعره ،ابوالفتح ال. : ك.ر(شوند مجموعه هايي را شامل مي

 .شعر وجداني شامل فخر ، غزل و خمر ، پيري و جواني و شكوي  -١

تفاخر ابوالفتح نه به نسب و خاندان متوسط اوست نه به جاه و مال بلكـه وي تنهـا    -
 :بالد ، صفات حميده و قدرت قلم خويش ميبه علم ، ادب ، اخلاق نيكو 

ــم « ــر(إذا أقس ــيفهم)إفتخ ــالُ بس  الابط
ــراً و رفِعـــه  ــاب فخـ  كفـــي قلـــم  الكتـّ

  

ــا يكســـب المجـــد و الكـــرم    و عـــدوه ممـ
 »مــــدي الــــدهر أن االله أقســــم بــــالقلم

  

  ) 365؛ ملحقات ديوان ف  128و  127/  1؛ زهر الآداب ، ج 54اللطائف ، (                                             

  :گويد و باز مي
هبنســـليقولـــون ذكـــر المـــرء يحيـــا«

 فقلــت لهــم نســلي بــدائع  حكمتــي    
  

ــر إذا يكــــن     نســــلو لــــيس لــــه ذكــ
ــلو      ــذا  نس ــا ب ــل فان ــن نس ــم يك ــا ل   »فم

  

  ) 298؛ ديوان ،  378/  2؛ انوار الربيع ، ج  157؛ التمثيل ،  177؛ الظرائف ،  380/  4يتيمه الدهر ، ج (                       

ب و خمر و لهو است و مغازلات او بـا  تغزل در شعر بستي معمولاً همراه با مجلس شرا -
 ـ. س طرب غلمان و ساقيان و نديمان مجل ويژه مربـوط بـه جـواني اوسـت البتـه      اين اشعار ب

  .گيرد يا كه مستي خمر پرده از آن بر ميهمراه با نوعي ح
خـورد و تمتـع و لهـو در    عارش بر فوت جواني و عمر تأسـف مي بستي در بسياري از اش -

در عين اين كه معترف اسـت پيـري سـبب    . كند ناتواني پيري مقابله ميا ضعف و جواني را ب
  :كسب حكمت و وزين شدن رايش گشته است 

  »بعد أن قوس المشيب قناتي      ما   استقامت   قناه   رأيي الّا«
  )9 336ديوان ، ملحقات  127؛ التمثيل ،  242/  1؛ زهر الآداب ، ج  111/  3؛ نهايه الارب ، ج  377/ 4يتيمه الدهر ، ج ( 
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بـه  . دهـد  زگار و ذم زمانه تشكيل ميقسمت زيادي از شعر ابوالفتح را شكايت از رو -
طبقـات  :  387سـال  ( دوم حيات سياسي او كه با مرگ سبكتكين و سلطنت محمـود  ة ويژه در دور

  .يابد  ادامه مي 401يا  400شود و تا وفات او يعني سال ميآغاز )  316/  5الشافعيه ، ج 
 شعر اجتماعي شامل مدح و هجا و عتاب و رثا  -2

صـد قطعـه شـعر     از اهداف و موضوعات مهم شعري ابوالفتح ، مدح است و بيش از -
  .توان يافت مدحي در ديوان او مي

  
  ممدوحان بستي 

هـا در شـعر   اول كساني كه نـام آن ة دست: كلي ممدوحان شاعر را ميتوان دو دسته كرد بطور
شـان يـا بـه كمـك مراجـع و كتـب ديگـر مـي شناسيمشـان و          آمده است و به جهت شهرت

سـبكتكين ، محمـود ، ابونصـر    : افـرادي چـون   . تعدادشان شايد از بيست نفر تجـاوز نكنـد   
ميكالي ، ابوعلي دامغاني ،ابو نصر بن ابي زيد ، صاحب بن عباد ، ابو سليمان خطابي ، ابـوبكر  

ني ، أبوطيـب سـهل صـعلوكي مفتـي     بستي قاضي نيشابور ، ابونصر عتبي صاحب تاريخ يمي
سعد هروي، ابو ظفر هروي ، ابوالقاسم سگزي، ابو عبداالله ر علوي ، ابونيشابور، شريف ابو جعف

محمد بن حامد از اركان دولت خوارزم شـاه ، ابوالقاسـم داودي قاضـي هـرات ، ابـو منصـور       
مس المعـالي  ثعالبي مورخ بزرگ و دوست و معاصر بستي ، امير خلف بن احمد صفاري، ش ـ

قابوس بن وشمگير، ابو جعفر محمد بن موسي از نوادگان امام موسي كاظم ، ابو بكر محمـد  
؛  393و  272و  245و  216و  215و  205و  148و  137و  115و  108ترجمه تاريخ يميني ، . ك.از جمله ر( . . . بن محمشاد و 

؛ الكني و  197و  42؛ خاص الخاص ،  203؛ الاعجاز ،  284،  4؛ يتيمه الدهر ، ج  66و  64؛ تحفه الوزراء ،  193و  122،  1زهر الآداب ، ج 

  ) 359و  356و  306و  281و  275و  229و  220؛ ديوان ،  73الالقاب ، 
ها نداريم ، اينـان در  ر شعر مذكور نيست و شناختي از آندسته دوم كساني كه نامشان د

هـا كـه بـه وصـف امـارت و      گـروه اول آن : گروهندد كه خود دو ان شعر به صفتي ستوده شده
  كند ميفرمانروايي يا خلقي نيكو مدحشان 

  :و گروه دوم كساني كه به بلاغت و فضل و ادب و علم ستايش شده اند مثلاً اين ابيات 
 كتابـــك ســـيدي جلـّــي همـــو مـــي«

ــرور   ــرائره ســـ ــي ســـ ــاب فـــ  كتـــ
  

 و جـــــل بـــــه اغتبـــــاطي و ابتهـــــاجي 
 ».  . .مناجيــــه مــــن الأحــــزان نــــاجي 

  

  ) 237؛ ديوان ، 216/  3؛ معاهد ،ج  353/ 4يتيمه الدهر ، ج (                                                                            

اما ميزان هجو و ذم در شعر شاعر بسيار اندك اسـت و آن چـه هسـت همـراه بـا كلمـات        -
  .سخيف و پست و ركيك نيست
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شود ؛ دو مرثيه در رثاي سـبكتكين  شعر ابوالفتح محدود به چهار مرثيه مي تعداد مراثي در -
  :از جمله به مطلع 

ــدن« ــدين و  ال ــر ال ــات ناص ــت إذا م  قل
ــه  ــداعت جموعــــ ــافتراق و تــــ   بــــ

  

ــــــه   ــــــاه ربـ  بالكرامـــــــهيـــــــا حيـ
ــه   ــوم  القيامـــ ــذا تقـــ ــذا هكـــ  »هكـــ

ــة( ترجمـــــ
 

ــي ،  ــاريخ يمينـــــ ــوان  148تـــــ  ) 303؛ديـــــ
  

  .ب بن عباد و ديگري دربارة ابوالعباس مزني فقيه شافعي استيكي در رثاي صاح،و دو ديگر
ها و مسـائل سياسـي و دولتـي را مطـرح ميكنـد و شخصـيت       شعر سياسي كـه در آن  -3

دهد ، بنابراين در برخي مـوارد ايـن   ح ميكند يا از اوضاع شكوه سر ميحاكمان سياسي را مد
  .پوشاني داردهاي او هم اشعار با شعر مدحي و شكوائيه

  شعر آداب و اخلاق و حكمت  -4
   . دهـد عر اين شـاعر را بـه خـود اختصـاص مي    حكمت و امثال و موعظه قسمت عظيمي از ش

     شك اشتغال ابـوالفتح بـه كـار تعلـيم و تربيـت در ابتـداي كـارش و اوضـاع نـا بسـامان            بي
بـه   اش از جهت اقتصادي و اداري و اجتماعي و فساد حـاكم بـرآن در رويكـرد شـاعر     جامعه

  .گويي ، موعظه كردن و سرودن شعر تعليمي اثر گذار بوده است نصيحت
اول تجربيات و آراء شخصي مؤلف كه : در شعر تعليمي بستي دو مصدر عمده وجود دارد

به واسطه شغلش و ارتباط با طبقات مختلف مردم از مذاهب و مشارب متنوع برايش حاصل 
كـه قـبلاً   دوم چنان.روزگار چشيده كرده بود گرم شده و او را مردي مجرب ، آزموده و سرد و

  .گفتيم دانش گستردة او در زمينه هاي مختلف
يـا  » قصيده نونيه «بستي به جهت همين علاقة شديد به حكمت و وعظ گويي سرانجام 

بيت در بحر بسـيط كامـل كـه     شصترا سرود، قصيده اي طولاني با حدود » عنوان الحكم«
را در نورديد و به خاطر معاني حكمي قوي ، امثال و مـواعظ و   شهرتش سراسر عالم اسلامي

ابيـات آغـازين   . سهل الحفظ بودنش معلمان آن را براي حفظ كردن دانش آموزان برگزيدند
  :اين قصيده چنين است

ــانُ« ــاه  نقص ــي  دني ــرء  ف ــاده  الم  زي
ــه   ــات ل ــظّ لا  ثب ــدانِ  ح ــلُ  وج  و كّ
     يـــا عـــامرَ الخـــراب الـّــدهر مجتهـــداً

ــران و  ــر خسـ ــر  محـــض الخيـ ــه  غيـ  ربحـ
ــدانُ   ــق فقــ ــي التحقيــ ــاه فــ ــإنّ معنــ  فــ

ــااللهِ هـــل لخـــراب الـــدهرِ عمـــران؟ُ   ». . . تـَ
/  4؛ مجاني الادب ، ج  295-294/  5؛طبقات الشافعيه ، ج  144/  5؛ الاعلام ، ج  73؛الكني و الاقاب ،  159دميري ، حياه الحيوان ،( 

؛ دايره المعـارف اسـلام ،    195-194،  4؛ نامه دانشوران ناصري ، ج  264- 263/  1يحانه الادب ، ج ؛ ر 673-670؛ جواهر الادب ،  94-97

FOCK  ذيل بستي ،(  
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  هنر كتابت بستي 
بستي از جمله كاتبان بزرگ و مشهور عصر خويش بوده كه صفت كاتب در بسـياري مـوارد   

كـه حـاكم   ته اسـت چنان سـتي كاتـب نـامبردار گش ـ   همراه اسم او ذكر شده و بـه ابـوالفتح ب  
، تـاريخ نيشـابور  (الاديب الكاتب النحرير [  ] بن علي بن احمد « : گويد عرفي او مينيشابوري در م

مانده از رسائل و نامه هاي او سبب شد كه ابتدا جنبة شاعر بودنش ؛ اما كمي متون باقي)  170
  .را بررسي كنيم و بعد به سر وقت نويسندگي او برويم 

؛ ي وي برجاي مانده دو متن ذيل اسـت هاي ديوان ها و رسائل و نامه از نوشتهتمامي آنچه 
يتيمه .(»ا و أشرقت الأرض بنور ربها كتبت وقد هبت ريح النضره من مهبه« : يكي اين مقدمه 

  ) 214/  3؛ معاهد ، ج  120؛ الاعجاز ،  348/ 4الدهر ، ج 
قـابوس بـن وشـمگير نوشـته اسـت در      اي كه از زبان سلطان محمود غزنوي به  دوم نامه

براي شيخ ابونصر و شيخ ابو سعيد ، پسران شيخ ابـوبكر اسـماعيل ، كـه مـتن آن      عفوطلب 
  :چنين است 

ا علـم الغيـث سـجاماً ،      –أدام االله عزه الكـريم   –من علم الأمير شمس المعالي «  فكأنمـ
مساعيه و معاليه ، غيرأن العاه الليث إقداماً ، و ذلك لأن المكارم من خصائص معانيه و نتايج 

و مساق هذا . الجاريه بهز السيف و إن كان ماضي الغرار ، و قدح الزند لانتضاء مافيه من الأنوار
أيـدهما االله   –القول إلي ذكر شيخنا ابي نصر و أبي سعيد أبني الشيخ أبي بكـر الإسـماعيلي   

اً نبعه صليبه ، ولكل منهما الفضائل فإنهما غصنا دوحه شريفه ، و فرع –تعالي ، و رحم أباهما 
التي سارت أخبارها ، و المحاسن التي سالت أوضاحها ، و لئن جدي منهما فيما تقدم زلـل ،  
فقد يكبو الحليم ، و ينبو الحسام و من عادته التصميم ، و لولم يكن هفو لمـا عـرف عفـو ، و    

مـن علـي فيهمـا يعيـد جاههمـا ، و      و أنا أسال الأميرأن ي. الكريم إذا قدر غفر ، و شكر الظفر
  ) 350/ 4يتيمه الدهر ، ج ( » .إن شاء االله تعالي . يقيل عثرتهما ، و ينيل بغيتهما 

اين دو متن تمام چيزي است از كاتبي كه بيش از بيسـت سـال از عمـرش را در دولـت     
  .غزنوي به كار كتاب اشتغال داشته و رئيس ديوان انشاي حكومت آنان بوده است

تابت ابوالفتح را بسـيار دشـوار   د كوتاهي اين اسناد ، داوري دربارة سبك و سياق كچنهر
از كند و به ما اجازه نميدهد دربارة سبك نگارش او قضـاوتي كلـي و عمـومي بكنـيم امـا      مي

. ها دريافت  توان مهارت و تبحر بستي را در كار نگارش نامههمين دو متن بويژه متن دوم مي
اي لطيـف و بـا    ري كه در طلب عفو برجاي مانده است ابوالفتح با شيوهدر اين نامه چند سط

كنـد و  گذشـته آن دو برايشـان طلـب عـذر مي     يادآوري جايگاه پدر شيخين و ذكر خـدمات 
  .شودگذشت از لغزش آنان را خواستار مي
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ي و وسعت انديشه مؤلف را سياق نامه ؛ سهولت الفاظ ، رواني كلام ، حسن تعابير ، وضوح را
و بـه   -آن هـم بـه دور از تصـنع و تكلـف      –التزام بـه آوردن اسـجاع قرينـه    . دهدشان مين

كار رفته من اين كه استعارات و تشبيهات ببينيم ضيري جناس را در اين متن كوتاه ميكارگ
  ».فهما غصنا دوحه شريفه و فرعا نبعه صليبه«: برگيرايي سخن بستي افزوده است 
برآوردن معاني آشنا و مـأنوس و متـداول زمانـه اسـت نـه      ازجهت معنا نيز سعي مرسل 

  .معاني غريب و دور از ذهن
را بـه  » عادات السادات و سادات العـادات  «مرحومان نفيسي و صفا به نقل از هفت اقليم 

كا ، ذيل ؛ صفا ، ايراني 45/  1تاريخ نظم و نثر در ايران ، ج ( .بستي به زبان عربي دانسته اند اشتباه از آثار منثور 

  ) 264/  1؛ ريحانه الادب ، ج  327/  1بستي ؛ هفت اقليم ، ج 
  ديوان فارسي و عربي 

داند و مدعي است كه هر دو ديـوان او  و ديوان به زبان تازي و پارسي ميعوفي او را صاحب د
يـوان  امروز ، جز اشعاري پراكنده در برخي كتب ، اثـري از د .  ) 63لباب الالبـاب ،  ( . را ديده است 

  :ان فارسي اين ابيات قابل ذكر استاز نمونه هاي شعري او به زب. فارسي او نيست 
 يكي نصيحت من گوش دار و فرمان كـن«

 همــه بــه صــلح گــراي و همــه مــدارا كــن
ــوت داري   ــه قـ ــدو اگرچـ ــيارعـ  ت بسـ

 نه هر  كه دارد شمشير حرب بايد سـاخت 
  

 كه از نصيحت سود آن كند كه فرمان كرد 
ــدارا  ــ كــه از م  دركــردن ســتوده گــردد م

 به گرد صلح درآي و  به گرد جنگ مگـرد 
 »نه هر كـه دارد فـازهر زهـر بايـد خـورد      

  ) 63؛ لباب الالباب ،  264بخش اول از جلد اول ،(

صرانش كه زندگينامة او را ذكـر كـرده انـد حرفـي از     ااما ديوان عربي او ؛ هيچ يك از مع
غير از اين كه صلاح الدين صفدي در ضمن  -رسي چه ديوان عربي چه فا -ديوانش نزده اند 

/  19الـوافي بالوفيـات ، ج   (كنـد  ياد مي» طرف من شعر البستيال«مؤلفات ثعالبي از كتابي موسوم به 

كه متأسفانه به دست ما نرسيده اما شايد بتوان گفت اولـين تـلاش بـراي جمـع آوري      ) 167
شـرح   در بوالفتح را در كتـاب ابـن جـوزي   نخستين اشاره به ديوان ا. ديوان بستي بوده است

گويد او ديواني مدون داشته است و برخي ابيات آن را كه مطـابق  بينيم كه ميحال بستي مي
  ) 7/72المنتظم ، ج (. فبا مرتب شده است ذكر ميكند حروف ال

زنـدگي ابـن جـوزي شـايد يكـي از       دهد كه ديوان شاعر قبل از زماناين اشاره نشان مي
ششم يا قرن قبل از آن تدوين شده اما تعيين زمان قطعي آن ممكن نيسـت و  هاي قرن سال
دانيم ولي مسلماً اين شـخص ، عـالمي آشـنا بـه     نميكه چه كسي مدون ديوان بوده است اين

زبان و ادب بوده است و اين را ضبط صحيح كلمات دشـوار و شـرح برخـي الفـاظ غريـب و      
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، نشـان  قرآني استشهاد شده استدر آن به آيات  نامأنوس و تعليق و تبيين بعضي معاني كه
  .دهد مي

: نويسدميتوان دريافت كه مي) 774متوفي (رت موجز ابن كثير وصف اين ديوان را از عبا
كه وضـعيت كيفـي ديـوان را شـرح     »  ) 278/  11البدايه و النهايه ، ج (إن له ديوان شعر جيد قوي ، «
دست ماست از نظر كميـت ، ديـواني نسـبتاً كوچـك     آنچه امروزه در . كند نه وضع كمي مي

سياري از شـعرش تـدوين نشـده    است و به گفتة زر كلي قسمتي از اشعار او در آن آمده و ب
  )144/  5الاعلام ، ج (. است

دست است همان كتـاب ثعـالبي يعنـي    سؤال اينجاست كه آيا ديوان بستي كه امروز در 
  ردم به ديوان بستي شهرت داشته يا نه ؟است كه در نزد م» لطرف من شعرالبستيا«

مسلماً پاسخ منفي است زيرا در ديوانِ موجود قطعاتي هست كه در آثار ثعالبي از جملـه  
يتيمه الدهر به افرادي جز بستي منسوب است و معقول نيست همين اشعار را در ديوان بدو 

كـه در  شـده حـال آن   اساس حروف الفبا مرتباز طرفي ديوان موجود بر . منسوب كرده باشد
موضـوع و غـرض شـعري تقسـيم بنـدي       زمان ثعالبي رسم چنان بوده كه اشعار را بر اساس

كه پيشتر در يتميه الدهر ديديم و مرجح آن است كه در كتاب مفقود ثعالبي ، كردند چنانمي
  .، نيز همين شيوه پياده شده باشد» الطرف من شعر البستي « 

اصلة زماني بسيار كوتاه ، دو بـار جمـع آوري شـده اسـت     رسد ديوان بستي در فبنظر مي
يعني شخص گرد آورنده يك بار اشعار را تحت ديواني جمـع كـرده و ايـن نسـخه در ميـان      
مردم منتشر و متداول شده و پس از مدتي بسيار اندك مدون ، ابيات ديگري را كه از شـاعر  

براي تكميل نسـخة اول   –شود مي بيت 152قطعه و بالغ بر  50اً كه حدود –به دست آورده 
بدان افزوده است بدون آن كه ترتيب نسخة اول و ابيات آن و تعليقات را به هم بزنـد ؛ زيـرا   

  .در كتاب ابن جوزي ابياتي هست مترتب بر حروف الفبا كه در نسخة اول وجود ندارد 
هنـوز   علاوه بر ابياتي كه به منظور تكميـل نسـخه اول دوبـاره گـرد آوري شـده اسـت       

بسياري از قطعات شعري بستي در كتب ادبي و تاريخي پراكنده بود ، حدود صـد و چهـل و   
دهد كه از چشـم جـامع   بيت را تشكيل مي) 400(ه چهار صد قطعه كه نزديك ب) 145(پنج 

 1885( قمـري   1294متاسفانه در اولين چاپ ديوان كه به سال . ديوان پوشيده مانده است
شد نسخة اول ، اساس كار قرار گرفته است و با توجه به آن چه گفتيم در بيروت منتشر ) م 

ه از نصـف اشـعار او تجـاوز نمـي     چيزي كه در اين ديوان تحت عنوان اشعار بستي طبع شد
با توجه بـه سـه نسـخه     1980الخولي در سال  محمد مرسي؛ بنا به همين دلايل دكتر كند

كتابخانـة  كتابخانة الظاهرية دمشق ، نسـخة   يعني نسخه مربوط به -موجود از ديوان بستي 
بخانـة دانشـگاه   و نسخة كتا) در بيروت چاپ شد 1294همان كه در (احمد الثالث در تركيه 
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و ابيات پراكنده  –) بر اساس آن است 1925عة بيروت در كه نسخة مطبو(پرينستون آمريكا 
تحليـل شـعر او بـا عنـوان     از او در كتب ادبي و تاريخي ديوان را به همـراه شـرح زنـدگي و    

  )  211-210ابوالفتح البستي حياته و شعره ، (. به چاپ رساند » حياته و شعره ابوالفتح البستي«
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